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  دهيچك
سيف فرغـاني نيـز   . كند تشبيه به عنوان عنصر اصلي خيال، نقش بسزايي در خلق انواع تصاوير شاعرانه ايفا مي 

در . دارد مـي  انگيز، گام بر هاي بكر و خيال آفريني در عرصة تصوير گراست كه به مدد اين عنصر، شاعري تصويـر
هاي مختلف، چون انواع تشبيه، مواد تشـبيه، تشـبيهات نـو،     اين پژوهش تشبيهات قصايد سيف فرغاني از جنبه

ئـه  هـا ارا  ها مورد بررسـي قـرار گرفتـه و در پايـان تحليـل آمـاري نيـز از آن        ابزار تشبيه و ايستايي و پويايي آن
هـا بـر سـبك و زبـان شـاعر،       است تا ضمن شناخت چگونگي ابزارهاي بياني در آفرينش شـعر و تـأثير آن   شده

كنـد كـه شـاعر از     اين پژوهش ثابت مي. گردد معيارهاي اساسي زيباشناختي شعر سيف فرغاني به خواننده ارائه
فرد و حسي بـه حسـي گـرايش بيشـتري     نظر انواع تشبيه، به تشبيهات فشرده و اضافة تشبيهي، تشبيه مفرد به م

ضـمن  . است دارد و از نظر ساختار شكلي، تشبيه مفروق بيشترين بسامد را در اشعار وي به خود اختصاص داده
وي همچنين در . است كه گاهي شاعر چندين ساختار شكلي را در يك تشبيه گنجانده كه باعث نوآوري شده اين

شاعر از نظر موضوعات مختلف مـواد  . نظيرند ت كه در نوع خود بياس ي نوضمن اشعار خويش، مبدع تشبيهات
و انتزاعـي   مجـرّد و انديشه خاص خـود، بـه معنويـات و مفـاهيم      تفكّر، با توجه به مشبهتشبيه، در جهت أخذ 

به ابزارآلات و اشيا بيشترين بسامد را در تصاوير وي بـه خـود    مشبهگرايش بيشتري دارد، در حالي كه از لحاظ 
تشـبيهات وي بـا زاويـه بـاز و ابـداعي و بقيـه مـوارد،         3/1با بررسي زاويه تشبيه تنها حدود . اند ختصاص دادها

   .متحركّباشند تا پويا و  تكراري هستند و تصاوير شعري وي بيشتر ايستا مي
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  يديكل ياه  هواژ
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  مقدمه
زبان و ادبيات فارسي است كه در اواخر قرن هفتم هجري در فرغانـه كـه در    ةشد تر شناخته سيف فرغاني از شاعران كم

بعد از فراگيري علوم متداول زمان خويش به سبب هجوم مغول به ايـران و  . آن زمان جزء خراسان بزرگ بود، متولدّ شد
ري از بزرگان علم و ادب، شهر و ديار خود را ترك نمود و مدتي در تبريز و سـپس در  مشرق، مانند بسيا ةناامني در خط

، بـراي فرهنـگ ايرانـي در    )روم(هايي چون آسياي صـغير   وجود پناهگاه«. آقسرا كه جزء تركيه فعلي است، اقامت گزيد
گوي تـوجهي   نويسندگان پارسيمندي برخي از سلاطين ايراني كه به شعر و ادب و شاعران و  هجوم مغول و علاقه ةدور
استادان پارسي گوي منقطع  ةكردند، باعث شد كه ادب پارسي از اواسط قرن هشتم به بعد تجديد حياتي كند و سلسل مي

اما سيف به دو علـت عمـده از شـاعران     .)18: 1384صفا،(» نگردد و حتي در بعضي از مراكز شاعران توانايي ظهور كنند
گيـري از دونــان و امتنـاع از     كه او به سبب انقطاع از عالم و گوشـه  اول آن«: شود محسوب ميگمنام تاريخ ادب فارسي 

گذشت او مصادف بود  كه زمان در زيست؛ ديگر آن مدح امراي ظالم و فـاسد زمان، در خانقاهي كوچك در زادگاهش مي
ساماني شده و ارتبـاط   فقر و پريشاني و بي آسياي صغير جولانگاه .بود  ايلخانان و بيداد مغولان كه موجب شده ةبا سيطر

اي  مانده از سيف فرغاني، ديـوان اوسـت كـه مجموعـه     تنها اثر باز .)199: 1386قضايي،(» آن با ايران بسيار ضعيف شود
مبـارز و   ،و انديشمند و فراتر از همه تفكّراو در قصايدش شاعري حكيم، عارف، م. است از قصيده، قطعه غزل و رباعي

ادوار تـاريخ را   ةزمان خود و بـه تبـع آن هم ـ   ةهاي جامع ها و نابساماني كاستي ،اجتماعي است كه درصدد است منتقدي
يـي از   جايي كه سيف به سعدي ارادت خاصي داشته و بـه گونـه   از آن. اصلاح نموده و به راه درست و انساني برگرداند

فت قصايدش، از جهات اجتماعي و حكمي به قصايد سعدي و توان گ است؛ بنابراين مي كرده زبـان و شعر او تقـليد مـي
وي در شـعرش بـه مـدد نيـروي     . اسمي، به قصايد خاقاني شباهت دارد ةهاي ويژ از جهت تصاوير و تشبيهات و رديف

ها و ذهن و زبان شاعرانه، چندين نظام مختلف را در هم فشرده ساخته و در نتيجـه موفـق بـه كشـف      خيال، درك لحظه
    .كه يكسره بر منش تشبيه و استعاره، استوار است  تفاوت شدهزباني م

تـرين شـاعران ماننـد     بـزرگ . شعر و در واقع عنصر اصلي بيان شاعرانه اسـت  ةبنابراين، خيال يكي از عناصر سازند     
مامي هنرمندان، در واقع ت. اند اند و از عنصر خيال در سرودن اشعار خويش بهره برده خورشيدي از افق خيال، طلوع كرده

باشند و به مدد اين نيروسـت كـه دسـت بـه      هاي خيال مي خويش، ناگزير از كاربرد گونه ةبراي به تصوير كشيدن انديش
هـاي   خوانند كه جـز به يـاري ايـن صـورت    ي فرا ميا فاضلهة ها مخاطبان را به مدين آن. زنند آفرينش جهاني فرا واقع مي

خيال شاعرانه، با ياري گرفتن از عنصـر تصـوير، بسـياري از امـور     «بنابراين . كن استخيالي شاعرانه، تجسم آن غير مم
    .)282: 1383لي، حسن(» گذارد كند و تصورات خود را از اين راه به تماشا مي ذهني را ديداري مي

هـا   ن آزادي انساناين باور را فتوحي در بلاغت تصوير، بسط و گسترش داده و خيـال پردازي را، ميداني براي تمري     
هـاي خـويش را    و جايگاهي براي آفرينش و نوآوري آدميان دانسته، تا با تصرّف در طبيعت و اشيا، احساسات و ناكـامي 

تمرين آزادي و خلّاقيت است و اين عرصـه مجـالي اسـت     ةو تصويرپردازي عرص تخيل«او معتقد است كه . ابراز دارند
ها بدمد و جهـان را بـه دلخـواه     ها حلول كند و روح خود را در آن خيال، در پديدهبراي آدمي تـا بـا قدرت سحرانگيـز 
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دانشمندان علم بلاغت واديبان از ديرباز تـاكنون بـر    .)67: 1386فتوحي،(» خويش بسازد و عالمي و آدمي از نو بيـافريند

اصـلي و مركـزي اغلـب     ةتشبيه هست« هاي شاعران اتفاق نظر دارند و معتقدند كه نقش پراهميت تشبيه در تصويرآفريني
هاي گوناگون خيال و نيز انواع تشبيه، مايه گرفته از همـان شـباهتي اسـت كـه نيـروي       صورت. هاي شاعرانه است خيال
    .)214: 1381پورنـامداريان،(» آورد مي كند و در صور مختلف به بيان در شاعر در ميان اشيا كشف مي تخيل
تـرين قصـايد شـعر     قصــايد سـيف، در رديـف هنــري    . در شعر شاعران متفاوت است لتخيميـزان حضور عنصر      

او شعر و خيــال را  . بهره باشد توان يافت كه از تشبيه و استعاره بي ها مي شود و كمتر بيتي را در آن فـارسي محسوب مي
لفـاظ و معـاني قـرآن، انديشه و عقل، اي كه براي ا گونه است، به  در خدمت اهداف ديني و اجتماعي و عرفـاني قرار داده

تصاويري نو، هنـري و ابتكـاري آفريـده كـه در نـوع      ... دنيا و تعلّقاتش، حاكمان و فرمانروايان ستمگر، عدل، حقيقت و 
بنـابراين در ايـن مقالـه سـعي     . ترين صور خيال در شـعر سـيف فرغـاني اسـت     تشبيه برجسته. خود، نظير و همتا ندارد

رسي انواع تشبيه در قصـايد سيف فرغـاني همـراه بـا ترسـيم جـداول و نمودارهـاي مـرتبط بـا بحـث،        به بر ،است شده
بسامد انـواع تشـبيه در شـعر سـيف     . 1: زيـراست  ترين نكات مورد بـررسي در اين پژوهش به شرح عمده. شود پرداخته
كشـف نگـاه نـوين شـاعر بـه جهـان       . 3ده واكاوي پيوندهايي كه شاعر ميان عناصر و مواد تشبيه برقـرار كـر  . 2فرغاني 

  .تشبيه و ايستايي و پويايي آن در تشبيهات وي ةبررسي زاوي. 4پيرامونش با توجه به عنصر خيال و تشبيه 
ل توان ادعا نمود كه در مـورد زبـان،    با اطمينان و قاطعيت مي هـاي   و عواطـف شـعر سـيف فرغـاني، پـژوهش      تخيـ

هـاي حكيمانـه و هنـري وي، بـه پژوهشـگران و       كه هنوز اين شاعر عارف و قصـيده  ايي انجام نيافته، به طوري برجسته
. بنابراين يكي از وجوه ضروري انجام اين پژوهش، مـورد مـذكور اسـت   . است  دوستداران ادب فارسي، شناسانده نشده

ها  شبيه و شواهد مربوط به آنكلام بناچار بسياري از انواع ت ةشايان ذكر است كه در بسياري از موارد، براي پرهيز از اطال
ارجاع شواهد چنين است كه اعداد پايان ابيات به ترتيب از چپ به راسـت، شـماره قصـيده و     ةاست و شيو  حذف شده

  .باشد شماره صفحه مي
  تشبيه در قصـايد سيف فرغاني

  عنـاصر تشبيه  .1
 ـ تهعناصري كه به عنوان ابزاري در ساخت تشبيه در اختيار شاعر قرار گرف ي تقسـيم  اند؛ به سبب تنوع به پانزده بخش كلّ

    :اند كه عبارتند از شده
كه . است... بخش اول مربوط به انسان و متعلّقات مادي وي مانند حسن، جمـال، سخن و  :و متعلّقات وي انسـان  1-1

به بعد از اشيا  مشبهت و در بعد از معنويا مشبهدرصد از تشبيهات قصايد سيف را در  82/23بيشترين بسامد يعني حدود 
اجتماعي سيف و توجـه وي به مردم جامعه و روزگار خويش است كه  تفكّراست و اين نشان از  به خود اختصاص داده

هـا را   او در قصايدش همواره پادشاهان، امــرا، حاكمـان و زيردسـتان آن   . گيرد مي بيشترين مضامين قصـايد وي را در بر
    . كند دهد و از مدح حاكمـان روزگار خويش پرهيز مي رار ميمورد نقد و انتقـاد ق

، مـردم تشـنه   )159/71(، يـار بـه انديشـه    )20/8) (ع(به امام حسين ) سيف فرغاني(، من )54/7(عوانان به كوران : مشبه
ائل بـه گـل   ، س)130/85(بهره از عشق به گاو برزگر  ، مرد بي)185/82(، نايبان به سگ )181/81(جگر به سگان گرسنه 

، )185/82(، سـپاه پادشـاه بـه اختـران     )236/112(، توانگر بـه زر  )46/23(، عاشق سرگشته به نعل )245/119(در چمن 
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، معشـوق بـه   )160/71(، جانـان بـه نقطـه    )83/38(، رقيب به سـايه  )157/70(، انسان به صبح )195/84( مرّيخشاعر به 
    ).116/53(رضوان 
، گرگ بـه شـبان   )215/98(به شاه ) ع(، امام حسين )36/17(، قضا به مشّاطه )70/34(آزار  چشم به مست مردم :به مشبه

  ).92/71(، بهار به سلطان )81/37(، آفتاب به زرگر )45/23(، آينه به عروس )131/59(، گل به رعيت )144/65(
ــا و آخـــرت ــر ره نشســـت رهـــزن دنيـ  بـ

  

 )100/43( مانـد  كـار بـاز   تا هر كـه او نبـود طلـب     
  

ــير كنـــد از لبـــان نـــورت  قـــدير منـــع شـ
  

ــاب      ــادر آفت ــود م ــه ب ــال ذره را ك  )81/37( اطف
  

 راست گويم چو كـدو جملـه گلـو و شـكمند
  

 )67/33( اين جماعـت كـه ز پـاليز زماننـد خيـار       
  

 مع برخيزي و سـوزي در ميـان خـودرا   شب ار چون ش
  

 )157/70(بسان صبح روشن دل، نشيني بر كران روشن   
  

 292است كـه بـا    استفاده كرده مشبهسيف فرغاني از اعضـا و جـوارح انساني، به عنوان : جوارح انساني اعضـا و  1-2
شود كه اين بسامد فراوان، نسـبت بـه ديگـر موضـوعات، بيـانگر توجـه        ها را شامل مي مشبهدرصد از كل  51/11مورد، 
    .ي شاعر به اين عناصر است  ويژه
، )244/117(، شكم به چشـم مگـس   )57/32(، جسد به قاف )169/74(انگشت به سوار  ،)40/90(دندان به خضر : مشبه

، تـن بـه جهـان    )33/16(، دهـان بـه دره   )57/31(، موي سپيد بـه آينـه   )220/102(، پا به هيزم )159/71(رخ به ارغوان 
)244/104.(    

  ).244/118(، نامه به دست عروس )91/40(، شعر به دندان )51/26(جان به چشم : به مشبه
 ي قلمسـتسيه گريسـت كـه بـر پشـت زرده

  

 )169/74(سوار انگشـت ز بهر روي سپيد ورق،  
 

 حيـوان شدسـت مـورد او ةچشـم  خضـر چو
  

 )90/40( دنـدان چو از دهان تو كردست آبخور   
  

واقع، امـور  اين بخش شامل حالات دروني انسان و متعلّقات معنوي او و در: و انتزاعي مجرّدمعنويات و مفاهيم   1-3
اين . شود مي... غيبي و نـاملموس مانند عشق، غـم و اندوه، لطف، فطرت، نفس، هستي و وجود، انديشه، مرگ، عمـر و 

 مشـبه گفتار كه به نوعي تشبيهات عقلي به حسي شاعر را دربر گرفته، بيانگر اين نكته است كه شـاعر بـراي درك بهتـر    
هـاي هنـري تشـبيه     ترين جنبه توان يكي از برجسته اين نـوع تشبيه را مي. كند مي معقول، آن را به امـري محسوس تشبيه

اسـت كـه    درصد، به خود اختصاص داده 02/38با  مشبهكه در قصايد سيف، بيشترين نوع تشبيهـات را از لحاظ  شمرد،
جه داشته باشد بـه طبيعـت درون و   كه به طبيعت بيرون تو زيرا او بيشتر از آن ؛عرفـاني شاعر است تفكّراين امر ناشي از 

  بسامد اندكي را به خود اختصـاص داده ) درصد 01/2(به  مشبهدر حالي كه از لحاظ . و انتزاعي تمايل دارد مجرّدمفاهيم 
    . است
، همت به )64/33(، كفر به ايمان )202/88(، عدل به افريدون )33/16(، عشق به يزيد )35/73(حقيقت به كوتوال : مشبه

، عشـق بـه زمسـتان    )223/104(، توبـه بـه مـاه    )161/72(، دل مسكين به سيماب )73/35(، جان به سنبل )58/32(اق بر
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    ).178/80(، رزق به اجل )91/40(ي معشوق به برنج  ، وعده)94/41(

  )109/47(، علم به روح )34/16(، دل به جان )159/71(، يار به انديشه )144/64(زلف به كفر : به مشبه
 آخـُـر نفســتزخــر شــهوتن رود بــرو

  

 )224/104(تو گوسپند قربان شد  گاو هستيچو  
  

 چــو ميــر مجلــس غــم حكــم كــرد تــا در دل
  

ــرب     ــزم ط ــاد ب ــهنه ــاي انديش  )34/16( پادش
  

 خــطّ معمــا شــوي و نقطــه زنــد عشــق
  

 )73/35( خـال حقيقـت  صورت حال تو را بـه    
  

هاي ديني و  قتضاي دين و مذهب خويش، از عناصر و شخصيتشاعر به ا: هاي ديني، مذهبي عناصر و شخصيت  .1-4
اما اين بخش، از ميان انواع مواد تشـبيه در قصـايد سـيف،    . ؛جويد مذهبي در ساخت انواع تشبيه، به عنوان ابزار بهره مي

نظر، عقيـده   گيرد كه اين بسامد كم برخلاف  مي در بر مشبهاز تشبيهات وي را از لحاظ  10/1يعني حدود  ؛بسامدي اندك
هـاي   اين بخش شامل عناصر ديني و مذهبي ماننـد قـرآن، اسـامي سـوره     .و مسلك شاعر و عارف خانقاه نشين ما است
هاي مذهبي مانند اسامي پيــامبران و امامـان و يــاران     همچنين شخصيت... قرآني، كعبه، عصاي موسي، گاو سـامري و 

درصـد از   54/6هاي سيف ناظر به اشخاص است و از نظر بسامد حـدود   رهباشد كه غالب اشا پيـامبر و ائمه و عرفـا مي
    .شود هاي سيف فرغاني را شامل مي به مشبهكل 
، )171/75(، كـن فكـان بـه كـان     )26/13(، حق اليقـين بـه مشـرق    )59/32(، مازاغ به شاهين )20/9(قرآن به امام  :مشبه

    )169/74) (ع(، قلم به عصاي كليم )22/10(، قرآن به بهشت )150/69(ارجعي به صولجان 
، زلف معشوق به بـلال  )243/116) (ع(، سيف فرغاني به يوسف )66/33(، قضا به هارون )20/9(قرآن به عزيز : به مشبه

  ).228/107(، دنيا به كنعان )228/107(، سيم و زر به عزيز مصر )34/16(
 بـــــه انفـــــاس مطهـــــر االله روحچـــــو 

  

ــايم    ــور دل را توتيــ ــاني كــ  )27/14( جهــ
  

 مـندل چـو زمـزمبه يمن خـاك درت شـد
  

 )35/16( صفاي انديشـه چو آب عكس پذير از   
  

ــا ــرا ت ــت م ــاز نيس ــتنم ــلال زلف ــتب  گف
 

 )34/16( ز قامــت تــو دلــم را صــلاي انديشــه 
 

مر شـد بـه فعـل بـدشمر تو چون يزيـد   ، سـ
 

 )106/46( آقسـرا كـربلاي تـو   و  تو حسـين اي 
 

تاريخ و اساطير مليّ ايراني، مخصوصاً اساطير موجود در شاهنامه، از  :ي تاريخي و اساطيريها عناصر و شخصيت  1-5
هـا را   خيـال آن  در شعر فارسـي يـك سـوي صـور    «اي كه  گونه به. است ديرباز تاكنون مورد توجه ايرانيان و شاعران بوده

هـا و هنرهــايي را بـه وجـود      آن زيبــايي  دهد و از عنـاصر پر اهميتي است كه خيـال، در تركيب و تصـرّف  تشكيل مي
هـاي   سيف فرغاني نيز از جملـه شـاعراني اسـت كـه از اسـاطير و شخصـيت       .)236: 1366شفيعي كدكني،(» است آورده

تشـبيهات سـيف    مشبهدرصد از  07/0به و  مشبهدرصد از  87/2هر چند كه . است تاريخي در تشبيهات خويش بهره برده
اي بكر و خيـال انگيز، در اشـعار سـيف بـه كـار      گونه همين درصـد اندك نيز به ؛ اماگيرند مي در برفرغاني را اين عناصر 

    .است رفته
    ).141/63(، جمشيد به خورشيد )56/30(، سام به روبه )56/30(گرگين به بيژن  :مشبه
  ).20/9(، حروف به اژدها )57/32(، جسد به قاف )38/18(لب تشنه به سكندر  :به مشبه
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 بــــا مــــن انــــدر بنــــد بيــــژن عقــــل
  

ــاه       ــدر چـ ــن انـ ــا مـ ــف روح بـ  )5/3(يوسـ
  

 ـ ازين تيره قفس بر پر كه مر  ت راسـيمرغ جان
  

 )157/70(نماند بال طاووسي درين زاغ آشيان روشن  
  

 جان چو كار عشق نكند بار تن خواهـد كشـيد
  

 )242/116(ماند آخر شد چو رخش از پوردستان باز گاو  
  

 فرهــاد فقيــروســروتــويي خو  مــال شــيرين
 

 )208/93(سوي شيرين، ره آمد شـد فرهـاد مگيـر     
 

. انـد  ر بـوده حيوانات و پرندگان در تصوير آفريني شاعر بسـيار مـؤثّ  : ها حيوانات، جانوران، پرندگان و اعضاي آن  1-6
. شـوند  وي را شامل مـي هاي  به مشبهدرصد از  8و  مشبهدرصد از تشبيهات فرغاني را به عنوان  14/1طوري كه حدود  به

استخوان، مغز اسـتخوان، پـر و   : ها چون اين بخش درواقع شامل انواع حيوانات، پرندگان و همچنين اعضا و متعلّقات آن
    .شود و بندرت از حشرات و خزندگان، نام برده است مي... بال و 
، )203/89(، مرغ به درخـت  )25/12(ر ، پيل به خ)222/103(، بلبل به خروس بي هنگام )144/65(گرگ به شبان : مشبه

    ).82/37(، شهپر به قوس قزح )46/23(، سم به آهن )134/62(پر طاووس به بادبزن 
به ماكيان ) انسان(، خروس تاجور )148/67(، طلب به براق )24/12(زبان به مار  ،)151/69(مگس  به) شاعر(من : به مشبه

، )195/84(، تيغ بـه ثعبـان   )169/74(، قلم به زرده )92/41(به خار پشت ، زمين )93/41(، شكوفه به سمندر )231/107(
  .)200/78(، نان خشك به استخوان )191/84(كوه به شتر 

ــو  ــين همچ ــنج انگب ــود  م ــنج ب ــزوي مدر كُ  من
  

 ـ     )151/69(دمچون گلي ديدم بر افراز شجر بـاز آم
  

 بـــاز را كوتـــه شـــود از بـــال او منقـــار قهـــر
  

 )180/81(ت زيـر پـر  ن عدلشاهيگر بگيرد كبك را   
  

ــو  ــرهّ چــ ــبان كـُـ ــك   اســ ــد فلــ  راي تنــ
  

 )248/125(سر اندر زيـر پـاي آورد و زيـن كـرد       
  

ــتر ــ شـــ ــو را   ةگربـــ ــر تـــ ــار امـــ  بـــ
  

ــاربـــه گـــردن كشـــد     )59/32( بختـــي روزگـ
  

تصـويرگراي  ها و گياهان، همواره مورد توجه شاعران  درختان و گل :... ها و  ها، گياهان و اجزاي آن درختان، گل  1-7
اين عنصر، در ميــان  . است هاي طبيعت، در تشبيهات خويش بهره برده كه سيف فرغـاني نيـز از زيبـايي اند، چنان ما بوده

هـا را در   بـه  مشـبه درصـد از   25/10و حـدود   مشـبه درصـد از تشبيهــات وي را از لحــاظ     14/4قصـايد سيف حدود 
    .باشد يي شاعر ميگرا گيرد كه اين امر دالّ بر طبيعت برمي
، )61/33(، لاله بـه آتـش   )93/41(، شكوفه به سمندر )61/33) (ع(، شاخ به جيب كليم )92/41(شكوفه به لشكر  :مشبه

    ).61/33(، رياحين به حور )95/41(، شكوفه به مصدر )174/77(خار به گلشكر 
، شكوفه بـه عبهـر   )73/35(، جان معشوق به سنبل )128/57(، قامت و بالا به عرعر )10/4(انسان به نخل بارور : به مشبه

، شعر شاعر به بـاغ پـر از شـكوفه    )97/42(، دخان به گل )67/33(، زمان به پاليز )82/37(، آفتاب به گل احمر )94/41(
)94/41.(  
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ــال ــان جم ــادي در دك ــون بگش ــان چ  ناگه

  

 )62/33(را بشكسـتي بـازار    چمن گل فروشان 
  

ــي  ــو م ــنوي ور ت ــه در گـ ـ نش ــارفن  وش ع
  

 )95/41( شـكوفه  ورست دايم سـخنطوطيچو 
  

ــتن ــرق روي خويشـ ــو در عـ ــيش رخ تـ  پـ
  

 )79/37( آفتـاب  نيلـوفر غرق آمده در آب چو  
  

 گـلي تو چـو زر، زرد گشـت از عشق چهره
  

 )75/36(بهـار  سرخ شد گلوز شرم عارض تو چو  
  

شاعران  ةها و بناها، خواه ناخواه در شعر هم ابزارآلات، مكان جان، اشيا و عناصر بي...: ها و  آلات، مكان اشيا، ابزار  1-8
ايـن  . هـا در ارتباطنـد   خويش به نوعي با آن ةها در زندگي روزمر انسان ةزيرا هم. در ساخت تشبيه كاربرد فراواني دارند

 11/3د سـيف،  ات قصـاي مشـبه گير دارند به طوري كه اين عنصر از ميان  عناصر در تشبيهات سيف فرغاني، نقشي چشم
هـاي تشـبيهات سـيف را در     بـه  مشبهدرصد از  14/24يعني حدود  ؛شود و بيشترين و بالاترين درصد درصد را شامل مي

: گيرد كـه شـامل انـواع ابــزار آلات مــوسيقي ماننـد       ها در رديف اول جاي مي به مشبهگيرد و در مقـايسه بـا ديگر  مي بر
پيـل شـطرنج،   : ، ابــزارآلات بـازي مثـل   ...دهل، تيـر و شمشـير و   : ابزار جنگي چون، ...ارغنـون، بربـط، چنگ و ني و 

    .شود مي... ها، كتاب، قلم و  ، اسامي شهرها و كشورهـا، و تمام بنـاها و ساختمان...پيادگان شطرنج، بسـاط و 
 ـ )195/84(، تيغ به ثعبان )208/93(، مال به شيرين )55/30(مال و ملك به عروس بكر : مشبه شـطرنج   ة، شهرها بـه خان

، )177/80(، دلق بـه سـير و پيـاز    )23/10(، كتب به ستاره )46/23(، آينه به آهن )193/84(، تيغ به مگس ران )173/76(
    ).116/52(، آسمانه به بهشت )32/15(قلم به حرف ندا 

، )91/40(، دهان به درج)62/33(ياقوت ، دهان به )57/31(، موي سپيد به آينه )164/73(به شمعدان ) شاعر(من : به مشبه
، سـنگ بـه مجمـر    )173/76(، شـهرها بـه خانـه شـطرنج     )46/23(، سم رخش معشوق بـه آهـن   )34/16(انديشه به انا 

، )145/65(، در و گهـر بـه جـرس    )97/42(، شاخ به كمان )31/15(، غم به شمشير )74/35(، عرفان به جواهر )89/39(
  ).116/52(، شعر شاعر به دام )14/5(ان به سراب ، ن)137/63(چرخ به رحا 

ــش ــي اي دروي ــاني برآي ــر مع ــام قص ــه ب  ب
  

 )52/27(رفــت  اســما نردبــاناگــر تــواني بــر  
  

 گـويزد در قفـاي مـن چـو ارجعي صولجان
 

 )150/69(رو نهادم سوي اين ميدان به سر باز آمدم 
 

 سـت چـون سـزدچرخ اطلـس فرش سـرايت  
  

 )137/63(خـاك  وريايبجا سرير قدر تو بر اين 
  

ــت   ــه هس ــز ك ــن مرك ــويدري ــارهمچ  پرگ
  

 )231/108(به سر بيرون به پاي اندر ميان بـاش  
  

 مشـبه اين عناصر بسامد اندكي از تصاوير سيف فرغـاني را از لحـاظ    ...:هاي قيمتي و  جواهرات، فلزات و سنگ  1-9
نشين و عارف و  د اين نكته است كه وي شاعري خانقهؤياين امر م. گيرد در برمي) درصد 07/6(به  مشبهو ) درصد 94/0(

    .است روشني در اشعارش منعكس شدهو اين امر ب  و منال دنيوي بوده گونه تجمل و مال رويگردان از هر
، زر سـلطان بـه   )62/33(، دانه در بـه گلنـار   )145/65(، زر و درم به مگس )228/107) (مصر(سيم و زر به عزيز : مشبه

بـه كيميـا   ) وجـود (، مس تو )70/34(به شهد مستي انگيز ) لب(، لعل )227/106(، درم به نگين )116/52(نگين سفال ر
)220/102(     
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، زر سـرخ بـه درم قلـب    )92/41(، شـكوفه بـه زر   )205/90(، عـدل بـه لؤلـؤ مكنـون     )28/14(اعيان به مـس  : به مشبه
  )74/35(، عرفان به جواهر )194/84(، ابر به خفتان )197/85(

ــوزد    ــادي ب ــو ب ــوي ت ــر ك ــر ز س ــين گ ــر زم  ب
  

 )64/33(قـرار   سـيماب ديگر نكند بي تـو چـو    خاك  
  

ــعر ــه  شـ ــد روانكـ ــتنقـ ــدن طبعسـ  معـ
  

 )145/65(بر دل اين ممسكان به نسـيه گـران بـود     
  

 پختـهخام تـوگردد سراسر زربجوشي تا چو 
  

 )157/70(بكوشي تا خبـرگردد تو را همچون عيان روشن 
  

 ست در انگشـت قـبض و بسـطخاتم عالم چو
 

 )26/13( نگـين تـويي  اشيا نقوش خاتم و زيشـان 
 

هـاي   سيف فرغاني به ياري خورشيد و ماه و ستارگان، اين اجرام آسـماني و قنـديل  ...: افلاك، اجرام آسماني و   1-10
درصـد از   27/6و مشـبه ع درصـد از انـوا   26/4اين عناصر با بسـامد  . است افلاكي، آسمان خيال خويش را روشن ساخته

    .شود به را شامل مي مشبهانواع 
 مركّـب ، اجـرام بـه   )242/116(، چرخ بـه چوگـاني   )222/103) (شاعر(، اجرام به عنصري )80/37(مه به رنگرز  :مشبه

، )27/14(، گردون به نردبان )79/37(، آفتاب به شاه شطرنج )79/37(، آفتاب به نيلوفر )40/19(، انجم به دانه )143/64(
    ).36/17(، مه به نقطه )82/38(، مهر و ماه به ذره )81/37(آفتاب به سيماب 

، ذره بـه  )94/14(، شكوفه بـه اختـر   )34/16(، انديشه به سها )133/61(، ابرو به هلال )195/84( مرّيخشاعر به : به مشبه
  ). 20/9(، معاني به ستارگان )63/33(خورشيد 

ــود   ــوع بـ ــو طلـ ــاب طز تـ ــتآفتـ  رااعـ
  

 )223/104(تابـان شـد   ماه توبـه چو در شب دل تو  
  

ــان ــراز اغصـ ــر افـ ــببـ ــت ثاقـ  شهابيسـ
  

ــكوفه     ــور، شـ ــه روي منـ ــع بـ  )95/41(مشعشـ
  

 بر لوح كه از خلق نهان در شـب غيـب اسـت
  

 )23/10(چو مـاهي ) قرآن(توه كتب همچو ستارآن جمله  
  

 مــــدبرات امورنــــد در مصــــالح خلــــق
  

ــاني   ــتارگان مع ــرس ــمش ب ــروفس  )20/9( اي ح
  

امـا  . بيكران خيال سيف فرغاني متنوع و گوناگون اسـت  تصـاوير زمان در پهنة: زمـان، اوقات و سـاير فصـول  1-11
در ايـن قسـمت   . شود هاي قصايد وي را شامل مي به مشبهدرصد از  51/0ات و مشبهدرصد، از / 55بسامد اندكي حدود 

    .شود ذكر مي... روز و شب، صبح و تمام فصول سال و : ر زمان و وقت دارند از جملههايي كه دلالت ب به مشبهيا  مشبه
، شـب بـه   )133/61(، سال بـه عقـد   )62/33(، شب تار به پود )213/97(، وقت به بارگي )92/71(بهار به سلطان : مشبه

    ).50/26(، روز و شب به مثنوي )19/8(، روز وصال به شب قدر )154/70(خورشيد 
كواكـب بـه صـبح    )94/41(، عشـق بـه زمسـتان    )46/23(، رخ معشوق بـه غـرّه روز   )151/69(معشوق به بهار :به همشب ،

)115/51(  
 صـبحچه صادقست در اخبار خود چـوارعلم

 

 )26/13(اليقـين تـويي    ليك آفتاب مشرق حـق  
 

ــره  ــپيد مه ــهو  ي روز س ــياه دان ــبس  ي ش
  

 )133/61(مه من ارخوهد ازعقد، سال بگشـايد  
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ها بايد چشمي بينا، ذوقي سليم و دلي بيـدار داشـت تـا     طبيعت زيباست و براي درك اين زيبايي: عنـاصر طبيعي  1-12

پهنــاور   ةسيف فرغـاني اين شـاعر تصويرگرا نيز، در عرص. خيال ديد، دريـافت و حس كرد ةها را در عرص اين زيبـايي
اين عنصر از ميـان تشـبيهات موجـود در قصـايد سـيف،      . است زده ستانگيز د طبيعت به آفريدن تصـاويري بكر و خيال

    .است را به خود اختصاص داده مشبهدرصد از  51/3به و  مشبهدرصد از  5/11حدود
، كاينات بـه حلـّاج   )83/38) (سيف(، سايه به من )81/37(، ذره به اطفال )153/70(خاك تيره دل به آب ديدگان : مشبه

، اخگـر بـه شـكوفه    )86/39(، سنگ به ناف آهوي چينـي  )82/38(، ابر به عقابـان )92/41(خارپشت ، زمين به )51/26(
، زمـين بـه انبـار    )26/13(بـه صـدف   ) انسان(، ماء و طين )151/69(، موج دريا به ابر )29/15(، خاك به فلك )93/41(

    ).26/13(، كوه به فرشته )95/41( ، نور به خط)137/63(، خاك به وعا )194/84(، ابر به خفتان )175/78(موران 
، )93/41(، شكوفه به آب بهـاري  )88/39(، جفا به كلوخ )84/38(، غم به طوفان )152/69(سيف فرغاني به ابر : به مشبه

  ).82/37(، شهپر به قوس قزح )171/75(، كن فكان به كان )163/73(، ذره به ابر )218/100(مال و جاه به آب ايستاده 
 كـــه انـــدر هـــواي او قـــربمرغـــان اوج 

  

 )51/26(انـد   جـا پريـده  بـه هـر بــاد بال همچو بي 
  

ــدان ســزد كــه حــل گــردد  ز شــرم آن در دن
  

 )171/75(گـوهر  اسـتخوان همچـو  صـدف   چو مغـز در  
  

 آتش خورم بسـان شـتر مـرغ كـه آب و نـان
  

 )137/63( وعـاي خـاك  مسموم حادثات شد انـدر 
  

هـاي قصـايد    مشبهدرصد از  55/0ها و  به مشبهدرصد از  58/3اين بخش حدود... و ها  ها و آشـاميدني خـوردني  1-13
    .گيرد سيف را دربرمي

، مـي  )130/58(، ميوه به مرغ )172/76(، گندم به يوسف )224/104(، نان به آب حيات )221/103(بادام به چشم : مشبه
    ).7/4(، مزور به كشكاب )13/5(، نان به آتش )81/37(، مي به آفتاب )155/70(به ارغوان 

، شـكر بـه غـوره    )174/77(، خـار بـه گلشـكر    )91/40(، اميـد بـه نـان    )203/89(آدمي تلخ عيش بـه شـيريني    :به مشبه
  ).142/64(معشوق به شهد شفا ) لب(، لعل )177/80(، دلق به سير و پياز )171/75(

 خشــك آمــدنــان اميــدز خــوان وصــل تــو 
  

 )91/40(رگر دنـدان  مرا كه در لب تو نيست كـا 
  

 مـيصافي درون چو شيشه و روشن شود چو
  

 )38/18(درآمد به سـاغرش   شراب عشقهر كو 
  

ــده  ــرنج وع ــوه بِ ــنگ عش ــو س ــا داردي ت  ه
  

 )91/40(خورم برنج و نگه دارم از حجر، دنـدان   
  

ــد ــرون آيـ ــا بـ ــد كجـ  ور آب لفـــظ نباشـ
  

ــي  ــق معن ــروف   دقي ــياي ح ــر آس  )21/9(از زي
  

هــا   هـاي ادبي، شعر و سخن و متعلّقـات آن اين بخش كه بيشتـر شـامل دانش: هـاي ادبي و سـاير علوم دانش  1-14
كه نشان از علاقـه و   گيرد مي هاي قصايد سيف را در بر به مشبهدرصد از  68/2و  مشبهدرصد از  14/4شود، با بسـامد  مي

هاي  ايي بـا ديگر علوم زمان خويش است و شـامل دانششعر و ادب و مهارت وي در آشنـ ةتبحر خاص شاعر در زمين
، همچنـين حـروف الفبـا،    ...، اصطلاحات مربوط به علم موسيقي مانند زير، نشيد و ...ادبي چون، بيت، قصيده، ديوان و 

    . شوند مي... خط معما، اصطلاحات صرف و نحو عربي، اعراب، اسم، فعل، مصدر و 
، دانش به آب بقـا  )21/9(، لفظ به كليم )20/9(، حروف به اژدها )49/24(، عرفان به مصر )91/40(شعر به دندان : مشبه
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، علـم بـه درخـت    )96/41(به بـاغ  ) سيف(، ديوان شاعر )149/68(، فلسفه به سرگين )109/47(، علم به روح )27/14(
، )75/36(، معني بكـر بـه انـار    )35/16(، شعر به باديه )145/65(، شعر به نقد روان )21/9(، حروف به آسيا )229/107(

    ).22/10(حرف به طلسم 
، ملـك بـه اعـراب    )35/16) (موسـيقي (، انديشه بـه غنـا   )134/61(، دهان به دال )73/35(معشوق به خط معما  :به مشبه

  ).22/10(، حرف به طلسم )147/67(، مهر و مه به ورق )75/36(، ريحان به خط )182/81(
ــواني ــي بخــ ــر درس معنــ ــدانياگــ  بــ

  

 )95/41( مصـدر شـكوفه  كه فعلـي دگـر راسـت     
  

كم  )وجود(تومسست ازيـن پـسكيميـارا ح 
 

ــول ماســت زرت را    )220/102(ســكّه اگــر از قب
 

 سـيفقصـيدهست دراز اينلك ساق لكچون
 

 )165/73(همچون عقاب جمع كن اندر مطار پـاي   
 

ــرح   ــو شـ ــر تـ ــنگـ ــاب حسـ ــيكتـ  كنـ
  

ــه   ــر و م ــون مه ــرود  در آنورق چ  )147/67(ب
  

درصد از بسامد نسبتاً بالايي برخوردار است و شـامل دنيـا و    11/3اين بخش با : ها دنيا و آخرت و متعلّقات آن.  1-15
اعتنــايي شـاعر بـه دنيــا و متعلّقـات آن و       شود كه نشان از بي مي... آخرت، دهر و روزگار، خُلد و عدن و فرشتگان و 

در . باشـد  هاي بهشتي و فرشتگان مـي  روزگـار و در مقـابل توجه وي به آخرت و معرفي نعمتهاي  وفـايي نمـاياندن بي
درصد را از ميان تشبيهات سيف به خود اختصـاص   34/1به يعني حـدود  مشبهترين نوع  مقابل كمترين بسامد و كمرنگ

    .داده است
، )164/73(، خُلـد بـه بوسـتان    )219/101(ون به گوسپند ، دنيي د)243/116(، دنيا به كنعان )145/65(ايام به مادر : مشبه

، عالم )157/70(، دنيا به نمگين خاكدان )151/69(، دهر به نگارستان )230/107(، جهان به چراگاه )18/7(دنيا به علفزار 
    )141/64(، عالم به جنّت )240/115(، دنيا به گوشتي لاغر )171/75(، جهان به صدف )26/13(به خاتم 

116/53(معشوق به رضوان : به همشب( َلكعشق به م ،)كنـار  )178/80(، رزق بـه اجـل   )92/41(، شكوفه به حور )22/4 ،
  )141/64(، عالم به جنّت )26/13(، كوه به فرشته )38/18(جوي به حوض كوثر 

 رهـــزن دنيـــا و آخـــرت  بـــر ره نشســـت  
  

 )100/43(مانـد   كـار بـاز   تا هر كـه او نبـود طلـب     
  

ــو  ــدال ش ــه اعت ــون ب ــع د چ ــل ربي ــواي فص  ه
  

ــر     ــي از لطــف ب ــر بيفگن ــقراگ ــايه  س  )83/38(س
  

ــاني در  ــربهــــر ادراك معــ ــتان دهــ  نگارســ
 

 )151/69(آمـدم   يك به يك كردم تماشاي صور باز 
 

 بســـاتين چـــو بهشـــتو  حورياننـــد ريـــاحين
  

 )61/33(وقت آنسـت كـه جانـان بنمايـد ديـدار       
  

باشـد، در ايـن بخـش ذكـر      ها هيـأتي تركيبي از چنـد تصويــر مـي    به آن مشبهو  مشبه كه به دليل اين مركّباست تشبيهات  گفتني
  .اند نشده

شبه حذف شود، تشبيه، بليغ است كه رساترين و زيباترين شكل تشـبيه   اگر هم ادات تشبيه و هم وجه: تشبيـه بليـغ  .2
جا كه برخي ايـن   تر است تا آن ين نوع از تشبيه قويبه در ا مشبهو  مشبهباشد؛ چرا كه ادعاي همانندي و اشتراك بين  مي

 مشـبه اند كه در اين گونه تشبيهات، ادعـاي يكسـاني و يگانگي  اند و چنين استدلال كرده نوع از تشبيه را استعاره دانسته
قـدم و  علــوي م (بـه در يـك يــا چنـد صـفت       مشبهو  مشبهبه مطرح است نه ادعـاي همـانندي و اشتراك بين  مشبهو 
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به و يا  مشبه، به مشبهكه در صورت نخست، . اضافي است  اين تشبيه به دو صورت اضافي و غير. )88: 1388زاده، اشرف

    .گويند كه خود نيز انواعي دارد تشبيهي مي شود، كه به آن اضافة عكس اضافه ميبال
گرو آشنايي با داستان و اسطوره و به اصـطلاح  شبه در  تشبيه بليغ اضافي است كه در آن فهم وجه: تلميحي ةاضاف  .2-1

  .)117: 1381شميسا،(تلميحي است 

 تــو هــر روز تشــنه خــون ريــزد يزيــد عشــق
  

ــين دل  ــه را در  حس ــربلاي انديش  )33/16( ك
  

 برداشـــتند چـــون بفگنـــد حبـــال دعـــوي
  

 )21/9(حـروف  عصايوي اندر ميان كليم لفظ 
  

 هدهـــد عقـــل،ســـليمان روحبـــه بارگـــاه 
  

 )همـان (سـباي حـروف  رش عظـيم آرد از  خبر ز ع 
  

 عمـل كنـد در دلصـالح عشـقتچو دسـت  
 

 )134/61(عقـال بگشـايد   ي طـبعم  ناقهز پاي 
 

، بيـژنِ عقـل،   )164/73(، طـورِ شـوق   )110/48(، آزرِ نفـس  )64/33(، خسروِ عشق )35/16(بلقيسِ حسن، آصف عقل 
 )5/3(يوسف روح 

  )119 ،همان. (باشد) اليه مضاف( مشبه) يا نشانه(سمبل ) مضاف(به  همشبوقتي است كه : سمبليك ةاضاف  .2-2

 آمدي جمشـيد و مهـدي تـا شـدي سـركوفته
 

 )202/88(افريدون عدلاز گرز  ضحاكان ظلممار 
 

ــا ــنبــ ــف حســ ــتميوســ ــو نرســ  تــ
 

 )69/34(خـوار   زين عشـق چـو گـرگ آدمـي     
 

 بي جان حسن معنـي، صـورت بـه كـار نايـد
  

 )109/47(يوسف جمالييا  گر تو جمال يوسف 
  

 انــــدر پــــاي خــــواري كــــلاه عــــزتّ
 

 )119/54(ز ســــرهاي عزيــــزان اوفتــــاده  
 

ظلم، عـدل، حسـن، جمـال و    «اند، به ترتيب سمبل  به واقع شده مشبهكه » ضحاك، فريدون، يوسف و كلاه«در ابيات بالا 
  .باشند هستند، مي مشبهكه » عزتّ

هاي اساطيري مانند كوه قـاف، عنقا، سيمرغ، خضر،  كه در آن عناصر و شخصيتتشبيهي است : اسـاطيري ةاضاف. 2-3
  .شوند به واقع مـي مشبهبه عنـوان ... سكندر، ضحاك، فريدون، زال، رستم، بيژن، ديو، جمشيد و 

 آمدي جمشـيد و مهـدي تـا شـدي سـركوفته
 

 )202/88(افريـدون عـدل  از گرز ضحاكان ظلم مار  
 

 در بنــــدبــــا مــــن انــــبيــــژن عقــــل 
 

 )5/3(بـــا مـــن انـــدر چـــاه يوســـف روح  
 

ــت ــه دسـ ــي دان بـ ــقزالكـ ــتم عشـ  رسـ
 

ــه دســت گــرگين در    )149/68(روبهــي دان ب
 

ــش ــود از آنــ ــه نبــ ــتم آن معركــ  رســ
 

 )74/35(زال حقيقــت پنجــه بهــم درشكســت  
 

ــا  ــاه بـ ــيدمـ ــيد جمشـ ــران خورشـ ــپاه اختـ  و سـ
 

 )141/64(پيش روي خوب تو چون آسمان بوسد زمـين  
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    )گانه دو(ه شبه استخدام وج. 3
گونـه   ايـن  جـواهر البلاغـه  هاي بديع، از جمله  شود، در كتاب علم بديع محسوب ميهاي  استخدام كه يكي از زير شاخه

» كـه از آن لفـظ يكـي از دو معنـي را، اراده كننـد      ذكر لفظ مشـترك ميـان دو معنـي اسـت     استخدام«: است تعريف شده
: گويـد  كنـد و مـي   تـر بيـان مـي    را روشـن  خـويش آن » فنون بلاغت و صناعات ادبي« در همايي .)204: 1380الهاشمي،(
استخدام آن است كه لفظي داراي چند معني باشد و آن را طوري در نظم يا نثـر بياورند كه با يك جمله يك معني و بـا  «

گونه اسـت كـه    ستخدام بدينو اما وجه شبه دوگانه يا صنعت ا .)275: 1380همـايي،(» ي ديگر معني ديگر ببخشد جمله
بار حسي و بار ديگـر عقلـي    به معني ديگري دارد و يك مشبهيك معني و در ارتباط با  مشبهشبه در ارتباط با  گاهي وجه«

  .)105: 1381شميسا،(» در اين صـورت كلام بسيار زيبا و هنري خواهد بود. است

ــالم زكتاب ــت عــ ــمايســ ــال و اســ  افعــ
  

 ـ وز   )95/41(ر شـكوفه  آن جمله جزويسـت ابت
  

  .بـاشد به معني فعـل و اسم مي) به مشبه(ها است و با كتاب  به معني موجودات و آفريده) مشبه(افعال و اسما با عالم 

ــاغ ايــن ســپيدارانِ بــي ــردريــن ب  )اميــران(ب
 

ــه  ــاديب ــاده  ب ــان اوفت  )120/54(چــون درخت
 

و در ارتبـاط بـا درختــان    ) عقلـي (به معني دشـمني اميـران مخـالف    ) مشبه: اميران(بر  باد، در ارتباط با سپيداران بي
  .است) حسي(به منظور همان باد طبيعي و جريان هوا ) به مشبه(

 گو درين مصر كه فرعـون درو صـد بيشسـت
 

 )172/76(چاهينان عزيزست كه شد يوسف گندم  
 

ايست به در چــاه افتـادن يــوسف     اشاره) به بهمش(است و با يوسـف ) عقلي(به معني احتكار ) مشبه(چـاه، با گندم 
  ).حسي(

باشد كـه هـر كـدام از     اي است كه شـامل چند لفظ مي شبه در تشبيه به گونه كه وجه): گانه چند(وجه شبه استخدام . 4
  .به نيز معني ديگري دارند مشبهيك معني و با  مشبهها با  آن

ــه  )انســان(انــدر پــاي يـــارانزر پاشــيدن ب
  

 )231/108(، خزان باشبرگي يچند بدي گرچو 
  

بـه   مشـبه طلا، با  ةسك) انسان( مشبهكه منظور از زر با : زر پاشيدن. 1: شبه دو استخدام به كار رفته است در اين وجه
 ـ ) ماه دي(به  مشبهبه معني فقر و با ) انسان( مشبهبا : برگي بي. 2هاي زرد درختان و همچنين  برگ) ماه دي( رگ ريـزش ب

  .باشد درختان در دي ماه مي

ــايي     ــي ن ــا و در دام كس ــون عنق ــند چ ــرت بخش  پ
 

 )204/90(طاعـت باشد بسان تيـر در   راستيچو وصفت  
 

بـه معنـي صـداقت و در    ) مشـبه (در ارتباط با انسان : راستي. 1: شبه تشبيه بالا دو استخدام به كار رفته است در وجه
در طاعت ) به مشبه(، اطاعت و فرمـانبرداري و با تير )مشبه(با انسان : طاعت. 2. ستراست بودن ا) به مشبه(ارتباط با تير 

  . باشد تير انداز بودن، مي
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    انواع تشبيه به اعتبار طرفين  .5

در واقـع حـواس و   . به آن هر دو از امور حسي و قابل درك باشـند  مشبهو  مشبهتشبيهي كه : حسي به حسي  .5-1     
تصوير در شعر، بيـاني اسـت  «: گويد اين زمينه مي اسكلتن دراط تنگاتنگي با يكديگر دارند، به طوري كه صور خيال ارتب

شـود تـا خواننـده     يگـر سـبب مـي   به عبـارت د . بخشد هاي حسي شاعر زندگي مي كه به صور ذهني حاصل از دريـافت
ايـن   .)105: 1375اسـكلتن، (» شـنود  بويد يـا مـي   كند، مي بيند، لمس مي اي ممتـاز مي احساس كند كه چيـزي را به گونه

ي ايـن   كـه ايـن نشـان دهنـده    . است درصد را به خود اختصاص داده 22/54يعني  ؛تشبيه در ديوان سيف بالاترين بسامد
 .هاي باطني و امور متافيزكي صيف امور عيني است تا اهل تجربهمطلب است كه وي، شاعر تو

 تداس ـچـون   تيـغ  خوشـه را بريده سر چـو   دشمننه 
  

 )8/4(تـو  سـار  گـاو  گرزكوفت  خرمني را چو خصمنه   
  

 ي شــدي ســركشنمــرودوش كــه  هامــان دســتور ايــا
 

 )9/4(بـه مالسـت افتخـار تـو     قاروني و چون فرعونتو  
 

اين نـوع بعـد از تشـبيه    . هاي هنري تشبيه، پيوند دادن معقولات به محسوسات است ي از جنبهيك: عقلي به حسي  .5-2
: گويـد  ر اين بـاره مـي  كروچه د. گيرد مي درصد از تشبيهات سيف را در بر 23/41حسي به حسي، بيشترين بسـامد يعني 

  .)79: 1344كروچه،(» پيوند دهد كند، كه معقولي را با محسوسي گاه جنبه هنري پيدا مي اند كه تصور آن گفته«

 تو نخل بارور گشتي به مـال و دسـترس نبـود
  

 )10/4(تـو  خارهمچو  بخلبه خرماي تو مردم را ز  
  

  .تشبيه كرده است) حسي(جا، شاعر بخل را كه عقلي است به خار  در اين

 ايـن سـاعتروحكه پـيش تخـت سـليمان
 

 )35/16( سـباي انديشـه  از  هدهد وهـم رسيد 
 

باز دل، دام : موارد ديگر. اند به و حسي مشبه» سليمان، هدهد، سبا«و عقلي و  مشبه» روح، وهم، انديشه«اين بيت،  در
صـرّاف شـرع،   ) 143/64(، سمند كامراني، بستان مهـر، ميـدان كـين    )202/88(، باد لطف، جيحون عدل )207/92(عشق 

    )232/108(آتش شهوت، آب صبر ) 223/104(شب دل، ماه توبه ) 74/35(معدن جود، جبال حقيقت 
از نظر تئوري اين نوع تشبيه نبايد وجود داشته «. به از امور عقلاني باشد مشبه، حسي و مشبهيعني : حسي به عقلي  .5-3

اسـت؛ حـال و    مشـبه به كه در صفتي اَعرف و اَجلي و اَقـوي از   مشبهچون غرض از تشبيه اين است كه به كمك  ،باشد
از ايـن رو در  . را در ذهن تقرير و توصيف كنيم و بديهي است كه عقلي هميشه نسبت به حسي اخفي است همشبوضع 

ل      بدين ترتيب اين. كند يي را كه مورد نظر اوست ذكر مي شبه اين تشبيهات، شاعر خود وجه گونـه تشـبيه همـواره مفصـ
  .باشد درصد مي 74/2سيف بسامد اين نوع تشبيه از ميان تشبيهات  .)72: 1381شميسا،(» است

ــت  درخـــت ــوبيسـ ــفت زآن طـ ــتان صـ ــه بسـ  كـ
 

 )92/41(شــــــكوفه حــــــور پيكــــــر ســــــت از آن بهشت 
 

ــنايي   ــاني س ــيف فرغ ــا    س ــزد م ــس ن ــن پ  وار ازي
 

 ـد و كفـر چون سخن زآن زلف و رخ گويي مگو از "   )144/64( "ني
 

 )210/95(انــدر زمــين باشــد دل را جــان چــو گــور لــيكن مــرده و  وطــن بــر آســمان ســازد جــاندلان چــون  تــن زنــده
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درصـد،   68/1ايـن تشـبيه   . تشبيهي كه هر دو طرف تشبيه از امور عقلاني و غير قابل حس هستند :عقلي به عقلي  .5-4
از جهت بلاغي، اين نوع تشـبيه چنـدان بلاغتـي نـدارد؛ زيـرا دريافـت       «. يعني كمترين بسامد را در تشبيهات سيف دارد

تر باشـد و   شبه قوي به بر طبق روال تشبيه، بايد در وجه مشبهعقول، كاري دشوار است و ثانياً وجوه اشتراك بين دو امر م
به  مشبهشبه در  تر بودن وجه تواند به كيفيت قوي نيز از امور عقلاني است، هر ذهني نمي مشبهچون در اين نوع از تشبيه، 

  .)100: 1388علوي مقدم و اشرف زاده،( »پي ببرد مشبهنسبت به 
ــر ــداگ ــذ ش ــده ناف ــين بن ــر دل غمگ ــه ب  چ

 

ــقت    ــرم عش ــم مب ــهز حك ــاي انديش  )35/16( قض
 

 چـهگـردلي توخوشست از انديشه جانچو
 

 )34/16(كــه خــوش دلــي نبــود اقتضــاي انديشــه  
 

 نــوشآب حيــات معنــيبــه كــام جــان بــرو 
 

 )20/9(ي الفــاظ وز انــاي حــروف  ز عــين چشــمه 
 

 ديوسـت نفـس  و  تو سليماني و دين چـون خـاتم  
  

 )240/114( از كفت خواهد ربود انگشترين، غافل مبـاش  
  

    تشيبه تمثيل  .6

، كه مركّببهي محسوس و  مشبهكه براي اثبات آن  مركّبدر آن امري است معقول و  مشبهتشبيه تمثيل تشبيهي است كه 
ل سخن گفته و تقريباً مفهـوم آن را روشـن   تفصيل از تمثيجرجاني اولين كسي است كه ب. ورندجنبه مثل داشته باشد، بيا

اما هـر تشـبيهي، تمثيـل نيسـت و تشبيــه       ؛يعني هر تمثيلي تشبيه است. تشبيه اعم از تمثيل است«به نظر او . است كرده
شبه در آن آشكـار نيست و صفتي عقـلي و غيرحقيقــي برآمــده از امــور     ي است كه وجهمركبّتمثيـلي، در واقع تشبيه 

تشبيه تمثيل آمار بسيار انـدكي در قصـايد سـيف     .)55-57: 1370جرجاني،(» است و درك آن نياز به تأويل داردمتعـدد 
اصـلي تشـبيه تمثيلـي اسـت،      ةدر اشعار وي، كه از شاخص مركّبدارد كه شايد يكي از دلايل آن درصد اندك تشبيهات 

  :براي نمونه. باشد

ــات ــق؟ هيهــ ــور عشــ ــاك و نــ  دل ناپــ
 

 )44/22( گلخـــن نيايـــد ســـرير شـــاه در   
 

بهـي   مشـبه كه شـاعر بـراي تقريـر و اثبـات آن    ) مشبه(باشند  مي مركّبدل ناپاك و نور عشق، هر دو امري معقول و 
ارزش را  بنابراين شاعر قرار نگرفتن نور عشق در دلي ناپاك و بـي ). سرير شاه در گلخن(است  و محسوس آورده مركّب

قـرار نگرفتن چيزي بــا ارزش در چيــزي   : شبه وجه. داند اه در گلخن و جـايي كثيف ميمانند قرار نگرفتن سرير پادشـ
  :همچنين موارد ديگر. ارزش و پست بي

 آور پاي جـان از گـل ازين دنيا به دست دل بر
  

 )157/70(كه آيينه برون نايد ز نمگـين خاكـدان روشـن    
  

ــر ــد در محشـ ــد رهيـ ــل نتوانـ ــدين عمـ  بـ
  

 )55/30( يـغ چـوبين رفـت   كه در مصاف نشايد به ت 
  

ت درويشـان سـاز  حصن اقبـال خـود از همـ
 

 )118/54( چون تو در كشتي نوحي چه غم از طوفـانش  
 

    تشبيه ةزاوي. 7
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تشبيه بـازتر و شـباهت بـين طـرفين      ةيعني هر چه زاوي ؛تشبيه بستگي دارد ةنو و كهنه بودن تشبيهات به چگونگي زاوي

تـر و   تر و شاعر آن مبدع تصاوير نو است و برعكس هر چه زاويه تشبيه بسـته  تر و هنريتر باشد، تشبيه نو تشبيه ديرياب
شـبه نيـاز بـه     زيـرا هرچـه درك وجـه    ؛تر باشد، تشبيهات، كهنه و تكراري خواهند بود شباهت بين طرفين تشبيه زودفهم

لطف تشـبيه  «: گويد باره مي در اين كوب زرين. شود انگيزتر مي باشد، تشبيه زيباتر و شگفت جستجو و دقت بيشتري داشته
شبه امري باشد كه زود به خاطر نرسد و تا حدي پوشيده باشد و   كه وجه بويژه اين ؛در غرابت و دوريش از ابتذال است

اين امر مبين سبك،  .)56: 1381كوب،  زرين(» خاطر شنونده به كمك پويه و تقلايي ذهن، بكوشد تا آن را بدست بياورد
اما ممكن است بسياري از تشبيهات مبتذل، زمـاني غريـب و نـو     ؛ع نگاه خاص شاعر به جهان پيرامونش استزبان و نو

بـراي  . تصاوير شعري وي با همعصرانش بررسي گردد ةاند؛ بنابراين زاويه تشبيه بايد با توجه به عصر شاعر و مقايس بوده
، )217/99(، ظالمان به سگ )48/24(، معشوق به آهو )27/14(يوسف به ) شاعر(، من )69/34(رخ به گلزار : نمونه تشبيهاتي نظير

، خـال بـه دانـه    )169/74(، انگشت به يد بيضا )70/34(آزار  ، چشم به مست مردم)172/75(، سخن به در )175/78(آدمي به مور 
اي  ، كهنـه و كليشـه  )135/62(ته ، دهـان بـه پس ـ  )141/64(، ابرو به كمان )3/1(، تن به زندان )153/70(، قد به صنوبر )222/103(

شوند اما تشبيهاتي كه در جدول زير ذكر شده است، تشبيهات بديع و غريب و  هستند و در شعر شاعران قبل از سيف نيز ديده مي
از تشـبيهات سـيف   ) مـورد  896( 3/1هاي انجـام شـده حـدود     كه با توجه به بررسي) ي بـاز تشبيه با زاويه(خاص خود شاعرند 

  .اند را به خود اختصاص داده فرغاني
  به مشبهشواهـدي از انـواع تشبيهـات نـو در قصـايد سيف فرغـاني براسـاس 

انســـان و 
ــات  متعلّق

  مادي او

، )همـان (، قرآن به امام )20/9(، معني به عروس )14/5(، هوا به دزد )6/3(، عمر به لشكر )5/2(عقل به بيژن 
، ظلـم بـه   )192/84(، احزان به سـپاه  )81/37(، ذره به اطفال )70/34(، غم به چنگي )33/16(شادي به سپاه 

، جان به )234/110(، نفس به ساسان )232/109(، منطق انسان به مشّاطه )202/88(ضحاك، عدل به افريدون 
  ).همان(اردشير 

عناصــــر 
ــي و  دينـ

  معنوي

، لفـظ  )21/9(، روح به سليمان )ن هما(، معني به آب حيات )20/9(، قرآن به عزيز مصر )14/5(مصر به دين 
بـه بشـير   ) شـاعر (، من )126/56(، جان به مريم بكر حريم مقدس )111/48(، جان به خضر )همان (به كليم 

، قلم بـه عصـاي كلـيم،    )160/71(، عشق به حرز امان )155/70(، آستان خانه دل به دست موسي )152/69(
  ).176/78(، قناعت به ملك مصر، جهان به كنعان )172/76(، گندم به يوسف )168/74(انگشت به يد بيضا 

  گياهان
، مـذهب بـه   )73/35(، جان به سـنبل  )52/27(، دنيا به دانه )51/26(، مشاهده به گلشن )22/9(معاني به گل 

، روح به چمن )206/91(، غفلت به مي )201/88(، احسان به عود )163/73(، هستي به برگ )104/45(ميوه 
)212/96.(  

  

  حيوانات

، )24/14(، سخن بيهوده به زهر، زبان به مـار  )21/9(، عقل به هدهد )5/3(، طبع به گرگ )4/2(عفو به ماهي 
، زمـين بـه   )90/40(، غـم بـه گربـه    )82/37(، ابر به عقـاب  )85/39(، عمر به اولاغ )35/16(هستي به كبَش 

) سيف(، من )همان(، عدل به عنقا )144/65(، ظلم به خطّاف )93/41(، شكوفه به سمندر )92/41(خارپشت 
، )165/73(لـك   ، قصيده به ساق لك)163/73(، عشق به ملخ )151/69(به بچه عنقا، به مگس، به منج انگبين 

، )217/100(، محنـت بـه بـوم    )213/97(، وقت به بـارگي  )202/88(، ظلم به مار )166/74(اندوه به عقرب 
، )226/105(، دل سياه به غاز بر رسن بسته )222/103(اعر به نحل ، طبع ش)219/101(دنيي دون به گوسپند 

  ).235/110(يزيد به سگ 
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عناصــــر 
  طبيعي

ب به شـب،  ي،  غ)20/9(به ستارگان، حروف به سما  ي، الفاظ به چشمه، معان)5/3(ل ي، نخوت به ن)4/2(ر يچشم به آبگ
، دولـت  )201/88(، عدل به ماه روزافزون )167/74(، اضطرار به سنگ )110/48(، نفس به اخگر )22/9(كتب به ستاره 

  ).223/104(، توبه به ماه )217/99(خ يش به ي، دل درو)212/96(، غم جانان به سحاب )همان(ظالمان به هلال 
  
  

  اشيــاء

، نقطـه  )23/14(، ندامت به سنگ، ملاهي به جام )22/9(، حكمت به در )21/9(زبان به زخمه، قرآن به خوان 
، همـت  )36/17(، تقدير به حجله )34/16(پاي  ، هوس به ديگ، انديشه به سه)29/15(ش، ابر به لحاف به بال

، جمال )64/33(، كفايت به دكان )57/31(، موي سپيد به آينه )38/19(به مردان به جوشن، غيرت به شمشير 
، ارجعي به صـولجان  )همان(، دين به درم )67/33(، زمان به پاليز )65/33(، عشق به خنجر )62/33(به دكان 

، عـدل بـه   )175/78(، زمـين بـه انبـار مـوران     )160/71(، شعر به دخان )158/70(، طبع به قنديل )150/69(
، عدل به جيحون، عدل به لؤلـؤ مكنـون   )202/88(، عدل به اكسون )همان(، عدل به كانون )201/88(صابون 

  ).237/113(، ادب به زنجير )225/104(، ندامت به تنور )همان(

 ها خوردني
كـور، اميـد بـه جـوز      ة، اميـد بـه پسـت   )65/33(دارو  ، غم بـه نـوش  )21/9(، شفا به شهد )آرد(معني به دقيق 

  ).217/100(، جود به فقاع، اجل به آب )200/87(عافيت به شوربا، صبر به آب ، )91/40(

 تشبيهـات نـو. 8

برنـد؛ در قصـايدش    هـا لـذتّ مـي    نندگان شعر سيف فرغـاني از آن تصاوير و تشبيهات نو و ابتكاري كه مخاطبان و خوا
    .شود كلام به ذكر چند مورد، بسنده مي ةجا براي جلوگيري از اطال فراوان است كه در اين

. اسـت  اي سي و سه بيتي سروده و به تبيين و توصيف قرآن پرداختـه  ، قصيده»حروف«نهم با رديف  ةدر قصيد .8-1     
يده، براي معاني و الفاظ قرآن، تشبيهات و تصاويري، نو و ابتكاري آفريده كه در شـعر ديگـر شـاعران،    شاعر در اين قص

  :ها همتا و نظيري يافت توان براي آن نمي
 مصـــر جـــامع مصـــحفدر  عزيـــز قـــرآن

 

ــراز  ــاظفـ ــند الفـ ــروفو مسـ ــاي حـ  متكّـ
 

 معنــي نــوشآب حيــاتبــه كــام جــان بــرو 
  

 )20/9( روفاناي ح ـوز ي الفاظ چشمهز عين 
  

 گشــت تيــز آهنــگبلبــل خواننــدهچــو نــاي 
  

 )21/9( نـواي حـروف  بـر از   ي معني پردهتو ره به  
  

معنـي، آسـياي حـروف، سـتارگان معـاني،      ) آرد(آب لفظ، دقيق: ديگر تشبيهات زيبـا و نو در اين قصيده عبـارتند از
هـاي حـروف، كسـاي حـروف،      سماي حروف، پردههاي معاني، شاه معاني،  عروس معني، شراب معني، گنج معاني، ذره
هاي حروف، عطـاي حـروف، غطـاي حـروف، عصـاي       هاي حروف، كاسه قباي حروف، جام جهان نماي حروف، قطره

حروف، سباي حروف، سراي حروف، چهارتاي حروف، وعاي حروف، امام قرآن، خوان قـرآن، بحـر قـرآن، آب لفـظ،     
هـاي دينـي،    شاعر در آفرينش تصاوير زيباي اين قصيده، از اطلاعـات و دانـش  .. .معرّفان نُقَط، شاهد اسرار، شهد شفا و 

  .بهره برجسته است... مذهبي، نجومي، موسيقي، فرهنگ و باورهاي مردم و 
ديوان آمده، اين قصيده  36تا  33شانزدهم است كه در صفحات  ةيكي ديگر از قصايد هنري سيف فرغاني، قصيد .8-2

نمايد و شاعران، در سـرودن قصـيده و غـزل بـا      است كه بظاهر، رديفي دشوار مي» انديشه«سمي هر چند داراي رديف ا
ولي سيف در سرودن چنين قصايدي به خاقاني شـرواني توجـه داشـته و بـا      ؛شوند هاي غير فعلي كمتر موفّق مي رديف

  :نري زيبا و ابتكاري استه اين قصيده داراي تشبيهات فشردة. است شايستگي در پيروي از خاقاني موفّق بوده
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 تــو هــر روز تشــنه خــون ريــزد يزيــد عشــق

  

ــين دل  ــه را در  حس ــربلاي انديش  )33/16( ك
  

ــاني ــرد قرب ــت نك ــردم و هم ــعي ك ــو س  چ
  

 منـــاي انديشـــهمـــن در  كـَــبشِ هســـتيز 
  

ــاره ــن از نظ ــيس حســني  م ــرانبلق ــو حي  ت
 

 )35/16( نــداي انديشــه آصــف عقلــمشــنود 
 

از جمله سباي انديشه، اباي انديشه، غناي انديشه، همـاي انديشـه،    ؛ات نو و كم كاربرد بسيارنددر اين قصيده تشبيه
زاي انديشه، لواي انديشه، اژدهاي انديشه، آسياي انديشه، قباي انديشه، گيـاي انديشـه، دراي انديشـه، صـباي      مادر اندوه

تـاي   شه، سماي انديشه، سهاي انديشه، پادشاه انديشه، سـه هاي اندي انديشه، مبتداي انديشه، جامِ گيتي نماي انديشه، پرده
در آفرينش تصـاوير و  . انديشه، ناي انديشه، كوه صفاي انديشه، حداي انديشه، بلبل نغمت سراي انديشه، جلاي انديشه

ميانـه،  تشبيهات ياد شده، شاعر از باورهاي اساطيري، اشارات و تلميحات قرآني، دينـي و مـذهبي، تـاريخي، طبيعـي، عا    
 .است گرفته بهره... موسيقي و 

ذوق و فكر شاعر، فراوان دارد كه در  ةنيز تشبيهات فشرده و بليغ ساخت» حقيقت«سي و پنجم با رديف  ةقصيد  .8-3
  .ها حاصل ذوق و طبع سيف است شود و بيشترين آن شعر شاعران پيش از سيف فرغاني به ندرت ديده مي

 گــــر نفَََســــي از امــــام شــــرع مطهــــر
 

 بــــــلال حقيقــــــتاذن اذان يابــــــدي  
 

ــته ــت شكس ــو گش ــوا چ ــت ه ــاخ درخ  ش
  

ــت  ــد در دلـ ــيخ كُنـ ــت بـ ــال حقيقـ  نهـ
  

 آهــــوي مشــــكين شــــوي، نكُنــــد بــــوي
  

 غــــزال حقيقــــتســــنبل جــــان تــــرا 
  

كوتـوال حقيقـت، زال حقيقـت،     طوطي خوش مقال حقيقـت، : ديگر تشبيهات نو و دلپسند در اين قصيده عبارتند از
  ... .حقيقت، سفالِ حقيقت و ) باد(لِ حقيقت، شمالِ هلالِ حقيقت، زلا

هـا و مضـامين    درون مايـه » نَفـس «با رديف اسمي  111و  110چهل و هشتم، صفحات  ةسيف فرغاني در قصيد  .8-4
عرفاني، حكمي و اخلاقي را گنجانده است كه برخي از تشـبيهات فشـرده، تكـراري و كهنـه و برخـي ديگـر غريـب و        

  .ابتكاري است
 فربـه شـدجـو و كـاه نـازهـا بـه    و سـال چ

  

ــر       ــد ب ــار زه ــي ب ــي ننه ــرا هم ــس  چ ــر نف خ
  

ــير  ــو ش ــهت ــي بيش ــيي معن ــر بزن ــوي اگ  ش
  

ــا    ــه ب ــن پنج ــازوي دي ــه زور ب ــسب  غضــنفر نف
  

ــو را از آتــش دوزخ هــم احتــراق بــود  ت
  

 اختــر نفــس چــو در وبــال عقوبــت بمانــد     
  

 به معصيت چه زند ره تـو را كـه گـر خواهـد
 

 )110/48(آزر نفـس تـو، تـو را بـت تراشـد     ز طاعت  
 

 و اهــل دل گوينــد ســت نصــيحت آب حيــات
 

 )111/48( سكندر نفسخورد اين آب بي  خضر جانكه  
 

» عـدل «ديوان شاعر آمده، رديـف   202و  201كوتاه هشتاد و هشتم كه نوزده بيت دارد و در صفحات  ةدر قصيد  .8-5
شاعر . تشبيهات اختراعي و ابتكاري شاعر، كم نظير و زيباست. ر گرفته استهاي اجتماعي شعر قرا مايه در خدمت درون

  :از ستمِ فرمانروايان ظالم، نالان است و از كم رونق شدن عدل و داد شكايت دارد
 ترسم كه ناگه سقف بر فـرش اوفتـد زآن همي

  

 اسـتون عـدل  را كـه بـس تاريـك شـد     دينةخان 
  

 ورسرگين ج ـظالمان سرگشته چون چرخند تا
  

 گـردون عـدل  اين خـران انـداخت بـر    گاو جهل  
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 و دست احسان شويد از روي زمـينآب عدل 
 

 )201/88( صابون عدل اين عوانان را به يكچرك ظلم  
 

ضحاكان ظلم، افريدون عدل،خلط ظلم، افتيمـون عـدل، قـانون عـدل،     : ديگر تصاوير هنري و دلنشين در اين قصيده
 ... .ون عدل، لؤلؤي مكنون عدل، بوم شوم ظلم، طاير ميمون عدل و ميدان بيداد، اطلس دولت، اكس

    هاي خيـال پيـوند تشبيه با ديگر گونه  .9

كه وي،  چنان آن. خيال است ةهاي سيف فرغاني در تصويرآفريني، پيوند دادن تشبيه با ديگر عناصر سازند يكي از نوآوري
هاي آن در شعر ديگر شاعران، كمتـر مشـاهده    رفي آفريده كه نمونهبا مهارت و استادي در اين امر، تصويرهاي نو و شگ

هـاي   تصويرآفرينية شود كه او را در زمين هاي شعر سيف، باعث مي اين برجستگي هنري در كنـار ديگر ويژگي. شود مي
    نظير بناميم نوين، زيبا و شگفت انگيز، شاعري توانا و استادي بي

شوند، به بيان ديگر، دو تشبيه  تشبيهي محسوب مي ةبه خود تشبيه يا اضاف مشبهيا  مشبه گاهي: تشبيه در تشبيه  .9-1     
ر و استادي شاعر را در اين عرصه به نمايش شود و تبح اين امر باعث طراوتي خاص در شعر مي. خورند با هم پيوند مي

لايه تشـبيه را در يـك تصـوير بگنجانـد و     ي هر هنرمنـدي ساخته نيست كه چندين  زيرا چنين امري از عهده ؛گذارد مي
اما همين موارد اندك نيز منجر به  ؛شود هر چند اين مورد در شعر سيف فرغاني بندرت ديده مي. مبدع تصاويري نو شود

  .باشد آفرينش تشبيهاتي نو و غريب شده است كه خاص زبان و شعر او مي

 سـتلحـاف ابرز اشك پنهان الـف، تـر چـو
 

 )29/15(افتاده به زير سر بيست كه  بالش نقطه 
 

ــد بحــر دل مــن چــو شــود  مــوج اســرار زن
 

 )65/33(گوهردار صدفز خونم چو  خنجرِ عشق 
 

 جاي آنست كـه فخـر آري و گـويي كـامروز
  

 )68/33(م من شـيرين گفتـار   خسرو ملك كلام 
  

 ي خورشـيدچشـمهچـو اليقـين  ي حقّشمسه
 

ــعله  ــت  ش ــلال حقيق ــت در ظ  )73/35(زنانس
 

بـه و يـا    مشـبه ، مشبهباشد كه وي در ضمـن  هاي شاعر مي اين شگرد نيز يكي ديگر از نوآوري: استعاره در تشبيه  .9-2
هـا در واقـع    برخـي از آن . اسـت  يي نهفته كه باعث خلق تصـاويري بكـر و هنـري در اشـعارش شـده     شبه، استعاره وجه

انگيـز و   هـا را از ابتـذال دور كنـد، بـا ذهـن خيـال       كـه آن  ي آنتشبيهات تكراري، كهنه و كم ارزش هستند كه شاعر بـرا 
كه شاعران  همچنان. كار گرفته است ، بهمشبهها را تبديل به استعاره نموده و سپس به عنوان  آفرين خويش ابتدا آن تصوير

  .اند با ساختهنظير، مثل سعدي و حافظ نيز تشبيهات كلامشان را با بكارگيري چنين ابزاري نو و زي برجسته و بي

 اندرين دور كه رفت از پـي نـان، ديـن را آب
 

 )67/33(خوار مرغ شدند آتش چو شترشاهبازان 
 

 تــــو شــــهد مســــتي انگيــــز لعــــلاي
 

ــردم آزار      ــت م ــو مس ــم ت  )70/34(وي چش
 

ــاغ ايــن  ــربــيســپيداراندريــن ب  )اميــران(ب
 

ــاده    ــان اوفت ــادي چــون درخت ــه ب  )120/54(ب
 

 كـه در وقـت سـخنزغن شيوه  زاغگفت اي 
 

 )50/25(طوطي طبع تو دارد شكر انـدر منقـار    
 

 ســگو چنــدين)دنيــا(گوشــتي لاغــر اســت
 

ــان در وي    ــه، ناخن ــون گرب  )240/115(زده چ
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هاي كامل، لب، اميـران و  انسان«همگي به ترتيب استعاره از » بر، زاغ، سگ شاهبازان، لعل، سپيداران بي«در اين ابيات 
 ـ)معشـوق (چهره بـه مـه    كوكب آتش: موارد ديگر. هستند »عر، دنياپرستانفرمانروايان، شا رخسـار بـه گـل     رنگـين  ة، لال

، چمـن كهنـه   )60/32) (دستورات و احكام ديـن (، كشتي سنت احمدي به بحري پر از لؤلؤ شاهوار )50/25) (معشوق(
بـه لـب   ) مكنيـه (كـار   و شـكرِ شـيرين   به دهـان يـار  ) مكنيه(چرب زبان  ة، پستـ)61/33(مبعوث  ةبه مرد) مكنيه(شعار 

بـه  ) عوانـان (، سـگان  )118/54(به دنـدانِ افتـاده   ) عوانان(، سگان )116/52(به عصاي كليم ) قلم(، تازيـانه )62/33(يار
بـه روي يـار، چـراغ آسـمان     ) خورشـيد (، چـراغ آسـمان   )134/61) (دنـدان : لؤلـؤ (، لؤلؤِ پروين مثال )119/54(گرگ 

بـه كيميـا   ) وجـود (، مـس  )155/70(به مي چـون ارغـوان   ) لب(، لعل ميگون )152/70(سار يار به شمع رخ) خورشيد(
  ).221/102(به عيسي انجيل خوان ) شعر(، پسر )220/102(

از ديگر شگردهاي شاعر در صور خيال، كاربرد تشبيهي است كه يكي از اركان آن تشـبيه، مجـاز   : مجاز در تشبيه  .9-3
اما نكته جالب توجه در اين نمونه تشبيهات ايـن   ؛اين مورد در قصايد سيف، بسيار كمرنگ استكاربرد آماري . باشد مي

بـه   مشبهشبه از  جا كه وجه شود و اين همان چند لايه بودن تصاوير است و از آن به، مجاز واقع مي مشبهها  است كه در آن
ين ابتدا خواننده بايد به واكاوي بپردازد و چنـدين مرحلـه را   باشد، بنابرا مشبهتر از  به بايد روشن مشبهشود و  دريافت مي
روند و به نوعي تشبيهات هنري،  شمار مي اين نمونه تشبيهات از بهترين انواع تشبيه به. ببرد شبه پي گه به وجه طي كند، آن

  .آيد مي شاعران آشنا به فن بيان و متخصص بر ةابداعي و غريبي هستند كه تنها از عهد

ــدم ازمســت غف ــت ش ــانيل ــام ام ــراج  و م
 

 )65/33( زين چنين سكر كند خَمرِ محبت، هشـيار  
 

ظــرف و مظـروف، مجــاز از     ةبـه علاقـ ـ ) بـه  مشـبه (» جــام «تشبيهي است كه  ةاضاف» جـام امــاني«در اين بيت، 
  .باشد مي» شـراب«

 بحريست نعت تو و درو خوض مشـكل اسـت
 

 )26/13(ي توي ماء و طينزيرا كه گوهر صدف  
 

. است باشد به اين اعتبار كه خلقت او از آب و گل بوده به معناي آب و گل است و منظور انسان مي) به مشبه(ماء و طين 
  .مجاز به علاقه ماكان

ــده ــد در زدم خن ــر عق ــدم و ب ــت دي  دهان
ــان  ــبحبس ــدد   ص ــان خن ــر جه ــاه ب ــه ناگ  ك

 

ــدان    ــر دن ــو را گه ــان ت ــه هســت درج ده  ك
 )91/40(يد از شعاع خور دندان لب افق چو بد

 

هاي خويش جهـان   اشعه ةبلكه خورشيد به واسط خندد؛ ن قرينه كه صبح بر جهان نمياطلاق صبح به خورشيد، به اي
  .مجاز به علاقه مجـاورت .زند كند، گويي كه بر آن لبخند مي را روشن مي

اي  گونـه  شگرد هنگامي كه وجه شبه دو معنايي شود بـه  اين. شبه در تشبيه، كنايه است گاهي وجه :كنايه در تشبيه  .9-4
  :هاي زير همچون نمونه. به معناي ديگر داشته باشد، نوعي نوآوري است مشبهيك معنا و با  مشبهكه با 

ــر ــعرماگ ــه ش ــو بادي ــت آبچ ــاننداش  چن
  

ــداي انديشــه كــه مــي  35/16(رميــد شــتر از ح( 
  

 دبشـكنن  يـخ چـون   دل درويـش سـردان   اين نَفَس
 

 )217/99( ازين افسردگان تا كي خـوهيم  فقاعِ جودما  
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ــمت ــبت چشــ ــته ز نســ ــو پســ  همچــ
 

ــي   ــت م ــده در پوس ــد  خن ــادام زن  )221/103(ب
 

تازگي و «: كه به ترتيب كنايه هستند از باشند شبه مي وجه» ه در پوست زدنآب نداشتن، دل شكستن، خند«در ابيات بالا 
  .»مليح و تبسم ة، خندطراوت، نااميد ساختن و نابود كردن

  ايستايي و پويايي تشبيه. 10
مجموعه اين . شود تصويري گاه روشن و زماني پيچيده ارائه مي ةگون هر يك از انواع صورخيال، از رهگذر بيان شاعر، به

 تحـركّ مكه نهاني پويـا و   آن. هايي است كه با جهان دروني او سركار دارد تصويرها در شعر هر شاعري، گزارشگر لحظه
و ايـن پويـايي و ايسـتايي    ) 250: 1366كـدكني،  شفيعي(كه دروني ايستاده و آرام دارد، شعرشان يكسان نيست  دارد و آن

گرا و عجـين شـده    اي مادي و محسوس براي مثال اگر وي روحيه. شود درون هنرمند به طبع در شعر وي نيز منعكس مي
زند و برعكس، اگر در شعر وي عناصر معنـوي و   در اشعارش موج ميباشد؛ تحرك و پويايي  با طبيعت پيرامونش داشته

ها ديده  كي در آنانتزاعي و همچنين تشبيهات فشرده بسياري يافت شود، در نتيجه تصاوير شعريش ايستا و آرامند و تحرّ
اسـتعاره  . 1«: نـد ك شود، چنين بيان مي شفيعي كدكني مواردي را كه باعث پويايي و ايستايي تصاوير شعري مي. شود نمي

هاست  به اين دليل كه استعاره آوردن اسمي به جاي اسمي ديگر به اعتبار همانندي و شباهت آن. ايستا و تشبيه پويا است
رود و همين فعل است كـه   كار مي اما در تشبيه بيشتر فعل به. باشد گونه موارد استفاده از فعل كمتر مورد نظر مي و در اين

توان پويايي و ايستايي تشبيهات را براساس فعل موجود در  بنابراين مي. ت و جنبش تصويرها دارداي در حرك سهم عمده
كلام، كه كم وبيش در ساختمان تصوير سهمي عمده دارد، بررسي كرد و دريافـت كـه هـر فعـل در نمـايش ايسـتايي و       

تيغ، "هايي كه جنبه اسمي دارند، از قبيل  فانتخاب ردي. 2. نهد جاي مي پويايي تصويري كه همراه دارد، چگونه تأثيري به
هـاي فعلـي ديگـري از قبيـل      است و نيـز رديـف   كه بيشتر براي نمايش دادن قدرت شاعري گويندگان بوده "...صبح و 

هـا   هاي بعد، خلاصه و كوتاه شود و استعاره طور كلي تصويرهاي شعري، در شعر دوره سبب شده كه به "افشاند خواهم"
شد، بگيـرد و   قبل را كه گاه در چند بيت فقط يك تشبيه بيان مي ةتشبيهي جاي تشبيهات دقيق و كامل دورهاي  و اضافه

بيان تصاوير مادي و محسوس از . 3 .)225-255 ،همان(آن حركت و جنبش تصويرها را به سكون و ايستايي تبديل كند 
. شـود  تشبيهاتي همراه با حركت و حياتي خاص ميانتزاعي و تجريدي، باعث آفرينش  ةطبيعت و به دور از هرگونه جنب

 ـ  . 5. عنصر رنگ در پويايي تصاوير نقش بارزي دارد. 4 وجـود آمـده،   ه تركيبات اضافي، كه اغلب از تركيـب دو كلمـه ب
ط نظام تسلّ. 6. شوند معمولاً قدرت القايي و حركت ندارد و همچنين فشردگي و تزاحم تصاوير باعث ايستايي تشبيه مي

    .)508-579 ،همان( شود نيز باعث كمي حركت و حيات ميصنعت در شعر فن و 
تشبيهي درصـد   جا كه اضافة رغاني هستند و از آنكه انعكاسي از تصاوير شعري سيف ف با توجه به مطالب ذكر شده     

و پويـا   كمتحـرّ و نـو كـه عنصـر اصـلي تصـاوير       مركّـب شود و ميزان تشـبيهات   بالايي از تشبيهات سيف را شامل مي
. متحركّباشند تا پويا و  توان گفت كه تصاوير در شعر وي بيشتر ايستا مي باشند، در شعر وي اندك است؛ بنابراين مي مي

    
ـ عرفاني خود را به مخاطب القا كند، بنابراين تشبيهات زير با وجود  هاي حكمي سيف فرغاني برآن است كه انديشه     

  .كت و پويايي استنو بودن، تصاويرشان، فاقد حر
 ست مصر ملـك و عزيـز اندروسـت علـمدين

 

ــر   ــه قط ــل را ب ــه ةاي ني ــاران فروخت  )15/5(ب
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 صـــدف صـــفتت بـــر اميـــد در ثـــوابدل

  

 )20/9(هـاي حـروف    ز بحر قرآن قانع به قطره 
  

  :سيف فرغاني كمتحرّاي از تصاوير پويا و  نمونه
ــاك ــر خ ــد ب ــوي فت ــنت ار پرت  ز روي روش

  

 )86/39(سـنگ و ماهي شود شـناگر  در آب تيره چ 
  

ــاي  ــون س ــر ةچ ــرط مه ــرزد ز ف ــت بل  درخ
  

 )82/37( آفتـاب بر عاشقان روي تو در محشـر   
  

 بـــه آفتـــاب هـــدايت مگـــر تـــواني ديـــد
  

 )21/9( حـروف هاي معانيست در هواي كه ذره 
  

 بــر زمــين گــر ز ســر كــوي تــو بــادي بــوزد
 

 )64/33(خاك ديگر نكند بي تو چو سـيماب قـرار    
 

ــروارر ــودم اب ــر ســر ايــن كــوه ب  وزگــاري ب
  

 )152/69(رفتم و بر بحر و بر كردم گذر باز آمـدم   
  

  

بسامد و درصد انواع تشبيه به اعتبار مفرد، مقيد و : 1جدول شماره 
  بودن طرفين در قصايد سيف فرغاني مركّب

  مركّب  مقيـّد  مفـرد  نـوع تشبيه
  درصد  بسامد درصد  بسامد  درصد  بسامد

  03/0  1 06/11  334 22/54  1641  مفـرد
  06/0  2  12/7  215 46/21  648  مقيـد
  79/5  175  09/0  3  0  0  مركّب

  3019  مجمـوع



 1392پاييز و زمستان  )9پياپي(، 2ه ، شمارپنجم ادبي، سال فنون  /   144
 

  

بسامد و درصد انواع تشبيه به : 2جدول شماره 
 لحاظ شكل در قصايد سيف فرغاني

  درصد  بسـامد  نوع تشبيـه
  42/49  469  مفروق
  64/8  82  ملفوف
  31/2  22  تسويه
  75/18  178  جمع

  26/1  12  تفضيل
  32/6  60  مضمـر

  05/1  10  مضمـر تفضيلي
  53/8  81  مشروط

  10/0  1  مشروط تفضيلي
  52/0  5  معكوس

  10/0  1  تفضيلي معكوس
  95/2  28  مضمـر معكوس تفضيلي

    100  3019  مجموع

بسامد ودرصد انواع تشبيه به اعتبار : 3جدول شماره 
ه در قصايد شب ذكر و عدم ذكر ادات تشبيه و وجه

 سيف فرغاني
بسـام  نوع تشبيـــه

  د
  درصد

  18/65  1968  )اضافي وغيراضافي(بليغ
  52/6  197  مرسل و مجمل

  78/1  54  مؤكّد
  49/26  800  مفصل
  100  3019  مجموع

بسامد و درصد انواع تشبيه به اعتبار طرفين در :4جدول شماره
  قصايد سيف فرغاني

  عقـلي  حسي  نـوع تشبيــه
  درصد  بسامد  درصد سامدب

  81/2  85  25/54  1638  حسي
  16/0  50  27/41  1246  عقلي

  3019  مجموع

  

  فرغاني به، بسامد و درصد آن در قصايد سيف مشبهو مشبهموضوعات . 5جدول شماره 

  مــوضــوع
  به مشبه  مشبه

  درصد  بسامد  درصد  بسامد
  17/13  334  82/23  604 انسان و متعلّقات مادي وي

  ـــــ  ـــــ  51/11  292 اعضا و جوارح انسان
  54/6  166  10/1  28 هاي ديني و مذهبي عناصر و شخصيت

ــيت  ــر و شخص ــاريخي و   عناص ــاي ت ه
 اساطيري

2  07/0  73  87/2  

  01/2  51  02/38  964 و انتزاعي مجرّدمعنويات و مفاهيم 
حيوانات، جـانوران، پرنـدگان و اجـزاي    

 ها آن

29  14/1  203  8  

  25/10  260  14/4  105 ها ها، گياهان و اجزاي آن ان، گلدرخت
  27/6  159  26/4  108 ...افلاك، اجرام آسماني و

  55/11  293  51/3  89 عناصر طبيعي
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  45/1  37  51/0  13 ها و ساير زمان فصول
  14/24  612  11/3  79 ...ابزار آلات، اشيا و 

  07/6  154  94/0  24 ...هاي قيمتي و جواهرات، فلزات، سنگ
  68/2  68  14/4  105 هاي ادبي و ساير علوم دانش

  58/3  91  55/0  14 ...ها و ها، آشاميدني خوردني
  34/1  34  11/3  79 ها دنيا و آخرت و متعلّقات آن

          
  100  2535  100  2535  مجمــوع
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  نتيجـه

كنايـات و مجازهـايي در    ،اسـتعارات  ،تشـبيهات  ،بر اثر نگرش دقيق احسـاس عميـق و خلاّقيـت شـعري     سيف فرغاني
ولـي تشـبيهات    ؛هاي خيال بهـره يافتـه   كه او از همه صورت با آن. كار گرفته كه در نوع خود كم نظير استه قصايدش ب

مورد تشبيه يافت  3019اي كه با توجه به  گونه به ،قصايدش هم از جهت بسامد و هم از جهت ابتكار از لوني ديگر است
گراست كـه از ايـن عنصـر بـيش از      توان ادعا كرد كه سيف فرغاني در قصايدش شاعري تشبيه ده، ميقصي 125شده در 

    .است گرفته هايش بهره ديگر عناصر خيال، در تصويرآفريني
جهت دستيابي به سبك و زباني خاص و ايجاد نوعي ابداع و نـوآوري در تصـويرآفريني، دسـت بـه آفريـدن      او در      

ها به عنوان يكي از طرفين تشبيه، تصـاويري   هاي اسمي دشوار و قرار دادن آن زند و با التزام به رديف تشبيهاتي نوين مي
    .كند ابداع مينو 

هـاي گونـاگون    وسعت قلمرو علمي و معرفتي شاعر در زمينه دهندة تنوع عناصر به كار رفته در تشبيهات سيف نشان     
، معنويـات بـالاترين   مشـبه آيـد كـه در    به از لحاظ مواد تشبيه چنين برمي شبهمو  مشبههاي  تمام بخش ةاست و از مقايس

هاي قصـايد   به مشبههمچنين در بررسي  .اند بسامد و عناصر تاريخي و اساطيري كمترين بسامد را به خود اختصاص داده
     .باشد ترين بسامد متعلّق به دنيـا و آخرت مي وي، بالاترين بسامد مربوط به اشياء و پايين

. روان و لطيف شاعر است و ايجاز، ابتكار و نوآوري و همچنين زبان فاخر ةبسامد بالاي تشبيهات مفرد به مفرد نشان     
اين امر شايد بيانگر اين نكته باشد كه شاعر براي بـه تصـوير كشـيدن بهتـر تصـاوير       .د اندك نيستبسامد تشبيهات مقي

هـا   بيشـتر بـر آن  به را مقيد سـاخته تـا    مشبهيا  مشبه ه،ت مبتذل و پيش پا افتادشعري خويش و همچنين نو كردن تشبيها
شـاعران توانمنـد و مخصوصـاً سـيف      ةهـاي ويـژ   تر سازد كه اين از شـگرد  تأكيد شود و در واقع تشبيه خود را برجسته

ها در پيوند دادن چند تصـوير   آننشان از توانايي بالاي  ،در اشعار شاعران مركّبهر چند كه كاربرد تشبيه . فرغاني است
باشد؛ بلكه وي  نـاشي از عدم توانـايي وي نمي ،ها به يكديگر است؛ اما كـاربرد اندك آن در شعر سيف و مانند كردن آن
دهد، تشبيهات هنري و تصاوير ابتكاري را به دور از پيچيدگي و ابهام افراطي در  گـراست و ترجيح مي داراي ذهني ساده

نـو و   ،شـاعر نيـز ابـداعي    مركّـب اما همين بسامد اندك تشـبيهات  . عرفاني و اجتماعي خويش بكار گيرد جهت اهداف
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كـه از ميـان   . وي دارد ةبسامد بالايي نسبت به تشـبيهات فشـرد   ،سيف تشبيهـات گستردة .سيف است ةزيباست كه ويژ
ها و مفاهيم  زيرا سيف درصدد انتقال پيام. است بالاترين بسامد را به خود اختصاص داده ،تشبيه مفصل ،تشبيهات گسترده

كـه   جويـد مگـر آن   دوري مـي  ،والا به مخاطب است، بنابراين از عواملي كه موجب ابهام و پيچيدگي در لفظ و معنا شود
 شمار نيز، در قصايد سيف فرغاني بي) تشبيه فشرده(تشبيهي  ةبسامد تشبيه بليغ بخصوص اضاف. كلام، آن را اقتضا نمايد

كنـد كـه او را در    شويم كه اين امر گاهي ايجاب مي رو ميه اي كه گاهي در يك بيت با ازدحام تصاوير روب گونه به ،است
     .تصويرسازترين شاعران بناميم ةزمر

ولي به اقتضاي قالب شعري قصيده بسـامد   ؛زيسته هر چند سيف فرغاني در قرن هفتم و اوايل قرن هشتم هجري مي
، جا كه قصايد وي، شامل مضامين اجتماعي، اخلاقـي  از آنحسي از ديگر تشبيهات وي بيشتر است و  تشبيهات حسي به

باشد؛ در نتيجه تشبيهات عقلي بـه حسـي نسـبت بـه دو نـوع ديگـر تشـبيه، از بسـامد بـالايي           عرفاني و پند و اندرز مي
چرا كه دريـافت وجـه شـبه   . ؛ندكي دارندبسامد ا ،در صورتي كه تشبيهات حسي به عقلي و عقلي به عقلي. برخوردارند

گيرد كه در اين ويژگي، شعر او، همچون شـعر ديگـر شـاعران     تر صورت مي تر است و آسـان زود فهم ،به حسي مشبهاز 
    .سبك عراقي است

حم ااين شكل از تشـبيه، بـه دليـل تعـدد و تـز     . از لحاظ ساختار شكلي، شاعر به تشبيه مفروق گرايش بيشتري دارد     
    . رود شمار مي ترين نوع تشبيه به انگيزترين و هنري خيال تصاوير، در زمرة

هـا، تشـبيهات    تشبيه و نو و كهنگـي آن  ةو از لحاظ زاوي متحركّباشند تا پويا و  تصاوير در شعر وي بيشتر ايستا مي     
و بقيـه، تشـبيهاتي    اند خود اختصاص دادهاز تشبيهات سيف فرغاني را به  3/1حدود ) بـاز ةتشبيه با زاوي(بديع و غريب 

  .شود ها يافت مي اي از آن باشند كه در آثار شاعران قبل از او نيز، نمونه تكراري مي
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